
اشاره
نمايش تعزيه يکی از سنت های قديمی و پايدار جامعه ايرانی است که 

معمولًا در ماه های محرم و صفر برگزار می شود.
مصائب خاندان اهل بيت  )ع( در جريان نهضت عاشورا، محتوای اصلی 
سنت تعزيه  خوانی را تشکيل می دهد. در اين مقاله بررسی نحوه پيدايش 
و سير تاريخی تداوم اين سنت ديرپای ايرانی هدف اصلی نگارنده خواهد 

بود.

کليدواژه ها: تعزيه، ايران باستان،  نمايش،  امام حسين )ع(

مقدمه
يکی از ســنن بسيار قديمی و پايدار 
جامعــه ايرانــی نمايش تعزيه اســت 
که معمولًا به مناســبت ســوگواری، 
گرامی داشت و حفظ نام و ياد حضرت 
امــام حســين )ع( برگــزار می گردد. 
شيعيان از راه برپايی تعزية امام حسين 
)ع( و ياران پاکبازش توانسته اند نام و 
ياد آن امام شهيد را هميشه زنده نگه  
دارنــد و مردم را با فرهنگ عاشــورا و 
مصائب وارده بــر خاندان پيامبر )ص( 
آشنا ســازند. تعزيه خوانی را، حتی اگر 
نخواهيم نمايش بومــی جامعه ايرانی 
بدانيم و آن را آئينی برگرفته از جامعه 
مسيحيت بدانيم، نبايد ترديد کنيم که 
پيدايش و بالندگی آن مختص جامعه 
ايرانی اســت و نمی توان اين واقعيت 

مسلم را انکار کرد.
هــدف از ايــن مقاله بررســی نحوة 
پيدايش و سير تداوم تعزيه در جامعة 
ايرانی اســت. روش مطالعــه تاريخی 
اســت. نگارنده پــس از مطالعة منابع 
از طريــق انتقال اســناد و مدارک به 

دکتر فريدون شايسته

رویكردتاریخیبه
خاستگاهنمایشتعزیه
رویكردتاریخیبه
خاستگاهنمایشتعزیه

مقاله
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فيش ها و دسته بندی آن ها براساس تفکيک موضوع، 
به نگارش مقاله پرداخته  است. 

ديدگاه محققان درباره خاستگاه 
جغرافيايی سنت تعزيه

در ميان محققان بر ســر چگونگــی پيدايش تعزيه 
اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلافات را می توان به دو 

دسته تقسيم بندی کرد:
1. عده ای ريشــه پيدايش ســنت تعزيه را به ايران 
باستان نسبت می دهند و نمايش هايی چون: مصائب 
ميترا و سوگ سياوش را هسته اصلی پيدايش اين 
سنت می دانند. غالب محققان بر اين نظريه پافشاری 
می کنند. احسان يارشاطر )چلکووسکی،1367: 127( 
علی بلوک باشی )بلوک باشــی، 1363: 42( و ابوالنقه 
نويسنده مصری )ابوالنقه، 1367: 69( از اين دسته اند.

2. عــده ای تأثيــر تئاتر اروپايی و نفــوذ روش های 
نمايشــی آن را در آئين تعزيه خوانی مؤثر می شمارند. 
محمدجعفر محجوب )چلکووســکی، همان: 185( و 
دکتر علی شريعتی )شريعتی،  1382: 169 و170( بر 

اين عقيده پافشاری کرده اند.

نحوة استدلال دوگانه محققان سنت تعزيه
صادق همايونی که از موافقان ديدگاه نخســتين 
اســت در تأييد اين ديدگاه می نويسد: »بنا به روايت 
تاريخ بخارا، سياوش، فرزند کيکاووس پادشاه کيانی، 
از نزد پدرش فرار کرد و از رودخانة جيحون گذشــت 
و خود را به دشمن پدرش افراسياب رساند. افراسياب 
او را گرامی داشت و اکرام فراوان کرد و دختر خود را 
نيز به همسری او درآورد. سياوش حصاری برای خود 
بنا نهاد و زندگی آرام و پرشــکوهی را آغاز کرد ولی 
سخن چينان، بدگويان و حسودان کار خود را کردند و 
کار را بدان جا رساندند که افراسياب داماد ايرانی خود 
را کشــت و آتش خصومت ديرينه ايرانيان و تورانيان 
را بيش از پيش مشــتعل کرد. مغــان چون از واقعة 
غم انگيز قتل ســياوش آگاهی يافتند ياد او را گرامی 
شــمردند و مردم بخارا نيز غمگين شدند، سوگواری 
کردند و شعر ساختند و خواندند. کار به جايی رسيد 
که شــعرها را در همة کوی ها و برزن ها می خواندند 
که در حقيقــت تجليلی بود از خوبــی  و پاکی قتل 
برديای دروغين )گئوماتای مغ( که به دست داريوش 
اول و با حمايت هفت خانوادة پارســی انجام شد. اين 
يکی ديگر از مظلوم کشــی های جامعه ايرانی است که 
هرودت مورخ يونان باســتان از آن به عنوان ماگافونی 
)مغ کشی( ياد می کند. بنا به نظر وی ايرانيان هر سال 

در همان روز مراسم سوگواری برپا می کردند و ياد و 
خاطره برديای دروغين )گئوماتای غاصب( را گرامی 

می داشتند.
ســومين واقعــة نمايشــی کــه انگيــزة تجليل و 
گرامی داشــت را به دنبال داشــت و در آن سوگواری 
صورت نمی گرفت به دورة ســلطنت خاندان اشکانی 
برمی گردد. در دورة اشکانيان سورنا سپهسالار ايرانی 
که در بارگاه اُرُد )اشک  سيزدهم( می زيست به جنگ 
کراســوس رفت و کراسوس را کشــت و سر او را به 
ارمغان به بارگاه اشــک ســيزدهم فرستاد. وی برای 
اينکه مژده پيروزی خود را به گوش همگان برساند و 
آشکار سازد و از سوی ديگر کراسوس را تحقير کند. 
شخصی را با لباس و آرايش جنگی او آراسته کرد و بر 
اسب نشاند و سپاهی به تمسخر برايش مهيا ساخت 

)همايونی، بی تا: 11 و 12(.
احسان يارشاطر کــه او را می توان نخستين ارائه 
دهنــده اين ديــدگاه ناميد، بين تــراژدی )ماجرای 
غم انگيــز( و شــبيه خوانی )تعزيه( ارتبــاط نزديکی 
می بيند و به همين دليل ســنت تعزيه خوانی را آيين 
بومی جامعه ايرانی می داند. وی در تأييد ديدگاهش 

تعزيه در دورة قاجار )از کتاب ايران،  کلده و شوش، اثر مادام ديولافوا(
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می نويسد، »يادگار زريران« اثری متعلق به ايران در 
سده های ميانه است که از روزگار ساسانيان باقی مانده 
و احتمالًا برپايه اثری اصيل از عهد پارتيان است. اين 
اثر حماســی هم چون مصيبت امام حســين )ع( بر 
شخصيت زرير، مدافع از جان گذشته و دلبر راه دين، 
متمرکز است و يشتاسپ شاه پاک نهاد زردشتيان از 
جانب ارجاسب شاه تورانيان که با گرويدن ويشتاسپ 
به آئين زردشــت مخالف بود با ســپاهی گران بر او 
می تازد. رزمندگان داوطلب زرير، در برابر دژخيمان به 
جنگ درمی آيند اما در پايان زرير به دست بی درفش، 

برادر بد نهاد ارجاسب، به قتل می رسد.
اين تراژدی از دو جنبه درخور تأمل است:

 1. نتيجه قطعی حادثه بر زرير و نزديکانش معلوم 
است: پيش از آنکه جنگ آغاز گردد شاه و يشتاسپ 
در يک پيش گويی اسف  انگيز، مصائبی را که رخ خواهد 
داد پيش گويی می کند و به طرزی خاص می گويد که 
چطور زرير دلاور، خائنانه به دســت بی درفش، کشته 
می شــود پيش گويی می کند که بيســت و سه  تن از 

برادران و پسران شاه به قتل خواهند رسيد.
2. مــرگ زرير بــا عزيمت اندوه بار پســر جوانش 
)بستور( همراه می شود که بستور به رغم صغرسن به 
جنگ با بی درفش شقی، می شتابد و انتقام پدرش را 
می گيرد. او در کنار پيکر بی جان و به خون تپيدة پدر 
می ايســتد و به روش خاص تعزيه خوان ها با کلمات 
حزن انگيز به حال پدر نوحه می سرايد. )همان: 129 

ـ 128(.
نام مصری  نويســندگان صاحب  از  ابوالنقه يکی 
بــر اين عقيده اســت که: »ايران تنها کشــوری بود 
که نمايش درام را پروراند. شــايد بتوان اين امر را با 
توجه و دلبستگی مستمر ايرانيان به نمايش تصويری 
نسبت داد. ايرانيان با پيش زمينة هنر تئاتر که داشتند 
توانستند از شــهادت امام حسين )ع( و اصحابش نيز 
درام هــای مذهبــی بيافريننــد در صورتی که اعراب 
هيچ گاه به اين انديشــه نائل نشدند که از اين وقايع 
بهره بگيرند زيرا در ميان شــان هنر نمايش ســنت 

نبود.« )ابوالنقه، 1367: 69(.
دکتر علی بلوک باشی نمايش »مصايب ميترا« و 
»سوگ  سياوش« را در ايران، خاستگاه يا اصلی ترين 
نمونــه از آئين های زمينه ســاز نمايش »مصائب امام 
حسين )ع(« و اساس شکل گيری تعزيه خوانی دانسته 

است. )بلوک باشی، همان: 42(.
محمدجعفــر محجوب که ريشــه تعزيه خوانی 
ايرانيان را در فرهنگ مسيحيت می داند معتقد است: 
»فارســيانی که نزديک امپراتوری های سابق عثمانی 

ابوالنقه، يکی از 
نويسندگان صاحب نام 
مصری بر اين عقيده 
است که: »ايران تنها 
کشوری بود که نمايش 
درام را پروراند. شايد 
بتوان اين امر را با توجه 
و دلبستگی مستمر 
ايرانيان به نمايش 
تصويری نسبت داد. 
ايرانيان با پيش زمينة 
هنر تئاتر که داشتند 
توانستند از شهادت 
امام حسين )ع( و 
اصحابش نيز درام های 
مذهبی بيافرينند
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و روسيه می زيستند، می توانســتند به  سرعت و به سهولت به اروپا 
برسند. از طريق فعاليت های آنان،  زبان و رسوم فارسی به شبه جزيره 
بالکان يعنی رومانی، مجارســتان و يوگسلاوی نفوذ کرد و به وسيلة 
همين مردمان، انديشــه های آزادی خواهانة کشــورهای اروپايی در 
ســده های اخير به ايران آورده شد. بدون ترديد اين اشخاص ضمن 
مسافرت به سرزمين های مسيحی  نشين متوجه شدند که مسيحيان 
مؤمن و معتقــد، به منظور تقويت ايمان توده ها ، با صداقت و ايمان، 
ماجراهای قدســيان خود را به قالب نمايش درآورده و نمايش های 
مذهبی موسوم به نمايش های »ميراکل« با نمايش های »ميستر« را 
پديد آورده اند. در واقع تئاتر امروزی اروپا مبتنی بر اين نمايش هاست 
که بعدها در اثر مطالعة سنن تئاتری يونان و روم رونق يافت. در هر 
حال به نظر می  رسد که سنت صحنه پردازی و بازآفرينی وقايع کربلا 
در سده های هفدهم و هيجدهم ميلادی،  در سال های قبل از انقلاب 

کبير فرانسه از اروپا به ايران آمد )محجوب، 1382: 196 ـ 194(.
دکتر علی شــريعتی همانند محمدجعفر محجوب، بر تقليدی 

بودن مراسم تعزيه خوانی از فرهنگ مسيحيت تأکيد می کند.
... وزير امور روضه خوانی و تعزيه داری به اروپای شرقی )که در آن 
هنگام، صفويه روابط بسيار نزديک و مرموز ويژه ای با آن ها داشتند( 
 رفت و دربارة مراسم دينی و تشريفات مذهبی آنجا تحقيق و مطالعه 
کرد و بســياری از آن سنت ها، مراسم جمعی،  تظاهرات مسيحيت،  
برگــزاری و نقل مصيبت های مســيح، حواريون و شــهدای تاريخ 
مســيحيت،  نيز علائم و شــعائر، ابزارها و وسايل خاص اين مراسم، 
دکورهــای ويژة محافل دينی و کليســا را اقتباس کرد و همه را به 
ايران آورد. در اينجا به کمک روحانيون وابسته به رژيم صفوی، آن 
فرم ها و رســوم با تشيع، تاريخ تشيع و مصالح مذهبی ايران سازش 
داده شد. آن قالب های مسيحی ـ اروپايی،  در ايران محتوای شيعی ـ 
ايرانی يافت. بدين ترتيب در ايران سمبل ها و مراسم و مظاهر کاملًا 
تازه ای که هرگز نه در مليت ايران ســابقه داشت و نه در دين اسلام 
و نه در مذهب شــيعی، به وجود آمد. مراسمی از نوع تعزيه گردانی، 
شبيه ســازی نقش، علم، کتل، عماری، پرده دار ی، شمايل کشــی، 
معرکه گيــری،  قفل بندی، زنجيرزنی،  تيغ زنی،  موزيک، ســنج زنی،  
فرم خاص و جديد تشــريفاتی مصيبت خوانی و نوحه سرايی جمعی 
و ... که همه اشــکالش اقتباس از مســيحيت  است و هر کس با آن 
آشناست، به سادگی تشخيص می دهد که تقليد است.« )شريعتی، 

1382: 169 و 170(.
در رد ديدگاه دکتر شــريعتی دو نکته را می توان مورد توجه قرار 

داد:
1. در کتــب تاريخی دورة صفــوی از جمله در تذکره الملوک و 
دستورالملوک ميــرزا رفيعا که در اين دو، سازمان اداری حکومت 
صفوی به طور مشــروح مورد بررســی قرار گرفته است، هيچ گاه از 

عنوانی چون »وزير امور روضه خوانی« ياد نشده است.
2. با توجه به وجود پيشينه های سوگواری در فرهنگ ايران دوره 
باســتان، نمی توان منشأ و خاســتگاه بومی سنت تعزيه خوانی را به 

کلی مورد انکار قرار داد و از آن بی تفاوت گذشت.

پيدايش مراسم تعزيه در دورة تاريخی 
ايران بعد از اسلام )دورة اسلامی ايران(

عــلاوه بر دکتر علی شــريعتی کــه ديدگاه وی 
مــورد مطالعه قرار گرفت دو تــن از ديگر محققان 
نيــز آغاز پيدايــش اين مراســم را در  اواخر دورة 
صفوی دانســته اند. پرويز ممنون بنا بر نوشته های 
دو جهان گــرد هلنــدی به نام های: ســالامون و 
ون گخ، آغاز شــکل گيری اوليــه تعزيه  خوانی را 
ســال های پايانی حاکميت خاندان صفوی می داند. 
)ممنون، 1380: 11( مايل بکتاش هم با نقل روايتی 
از »رساله مواکب حسينيه« نوشته ای از سال 1375 
ه.ق/ 1956م، می نويســد: اول کســی که تأسيس 
اساس تشبيه و شبيه واقعه کربلا را نمود محمدباقر 
مجلســی متوفی به ســنه 1111 ق/1700 م و در 

اواخر صفويه بوده است )بکتاش، 1350،  7(.
محمدجعفــر محجــوب پيدايش مراســم تعزيه 
را مربــوط بــه عصــر صفــوی نمی دانــد )بلوک 
باشی، 1363، 22( بنجامين نخستين سفير آمريکا 
در دوره ناصری که در ســال های 1302 ـ 1299 
ق/ 1885 ـ 1882 م در ايران به سر می برده است، 
آغاز تعزيه خوانی را به دوره پس از صفوی می کشاند 
)بنجامين،  1363، 282( اســتاد نصرالله فلســفی 
برپايــه گزارش ويليام فرانکلين از مشــاهداتش 
درباره مجلس تعزيه عروسی حضرت قاسم )ع( در 
شــهر شيراز که در ســال 1201 ق/ 1787 برگزار 
شــده بود. پيدايش اين ســنت را دوره ســلطنت 
کريم خان زند می داند )فلسفی، 1369، ج2: 857(.

به استناد سفرنامه های ســياحان و جهان گردان 
دورة زند که به ايــران آمده اند، می توان دورة زند را 
دورة فعاليت  تعزيه خوانان و آغاز برگزاری اين سنت 
در ايران دانست. کارستن نيبور سياحت گر آلمانی، 
از مراسم تعزيه در ميدان بزرگ خارک سخن گفته، 
که در ســال 1180 ق/ 1766 م توجه او را به خود 

جلب کرده است )نيبور، 1354، 191 ـ 189(.
مســتوفی،  اعتمادالســلطنه،  گزارش هــای  از 
بنجامين، پــولاک، ديولافوآو ... می تــوان دريافت 
که رواج روزافزون ســنت تعزيه در دورة ســلطنت 
ناصرالدين شــاه قاجار بوده است. )حسام مظاهری، 

 95:1387ـ94(.

ترتيب تعزيه خوانی در ايام محرم
دردهــه اول محرم همــراه با برگزاری مراســم 
روضه خوانی و سوگواری امام حسين )ع( و يارانش،  
مراســم تعزيه هم برگزار می شد. مراسم تعزيه در 

به استناد 
سفرنامه های 
سياحان و 
جهان گردان 
دورة زند 
که به ايران 
آمده اند، 
می توان 
دورة زند را 
دورة فعاليت  
تعزيه خوانان 
و آغاز 
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ايران دانست
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اين ايام که دارای ترتيب و نظم بود به شــرح زير 
صورت می پذيرفت:

1. روز اول محــرم، تعزيه وفــات ابراهيم فرزند 
رسول اکرم )ص(.

2. روز دوم محــرم، تعزيه برای يکی از چهر ه های 
مظلــوم ماننــد: فاطمه صغــری، زينــب )س( و 

موسی بن جعفر )ع(.
3. روز سوم محرم، تعزيه مسلم بن  عقيل.

4. روز چهارم محرم، تعزيه دو طفلان مسلم.
5. روز پنجم محرم، حجئ الوداع، اشــاره به آخرين 
سفر حج رســول خدا )ص( و اشــاره به جانشينی 

علی)ع(.
6. روز ششم محرم، تعزيه حربن يزيد رياحی.

7. روز هفتــم محرم، تعزيه حضــرت عباس)ع( 
)ابوالفضل( و امام حسين)ع(.

8. روز هشــتم محرم، تعزيه دو طفل زينب )س( 
و غلام ترک.

9. روز نهم محرم، تعزيه  شهادت حضرت علی اکبر.
10. روز دهــم محــرم، تعزيــه شــهادت امام 

حسين)ع(.
11. روز يازده محرم، ورود اُسرای کربلا به شام.

12. روز دوازدهم محرم، ورود اُسرای عاشورا به کوفه.
13. روز سيزدهم محرم، پشيمانی يزيد و خروج 

مختار. )همايونی، بی تا: 68(.

 تأثير تعزيه در فرهنگ  عامه
تحت تأثير ديرپايی سنت برگزاری تعزيه در ايران 
ضرب المثل هــا و اصطلاحات و عبــارات گوناگونی 
وارد فرهنگ عمومی مردم ايران شــده که از جمله 

عبارت است از:
1. فلانی مثل خولی است،  کنايه از ستم کاری.

2. شمر وارد شد، کنايه از ورود با عصبانيت.
3. مثل حارث اســت، کنايه از ســنگدلی و 

شقاوت.
4. روشن شود هزار چراغ از فتيله ای 

يک داغ دل بس اســت برای قبيله ای اين 
ضرب المثل اشاره به عظمت و پيامد واقعه جان سوز 

کربلا دارد.
5. زد به صحرای کربلا، کنايــه از ورود واعظ 
يــا ناطق برای تازه کــردن داغ دل و ايجاد محيط 

حزن انگيز.
6. اگر بار گران بوديم رفتيم 

اگر نامهربان بوديم رفتيم
 اين بيت را معمــولًا تعزيه خوان ها پس از پايان 

برگزاری مراسم تعزيه به زبان می آورند.
7. مثل دو طفلان مسلم، همراهی دو مظلوم با يکديگر.

8. عمر سعد،  کنايه از بدعنقی و بی غيرتی است.
9. مگــر اينجا صحرای کربلاســت؟ کنايه از فقــدان آب. 

)همايونی،  بيتا،  86(.

نتيجه
با توجه به ديدگاه های متفاوت در مورد خاســتگاه سنت تعزيه،  
می توان ديدگاه کســانی را که ايران را به عنوان خاستگاه بومی اين 
سنت باور دارند پذيرفت. زيرا يکی از جالب ترين و قابل توجه ترين 
جنبه های اين سنت، اســتفاده فراوان از سنن ايرانی در آن است. 
انتخاب نام عقاب برای اســب حضرت علی اکبر،  حنا بستن دست ها 
و پاها و سر عروس و داماد، آراستن حجله،  تدارک خنچه،  پوشيدن 
لباس ســياه در مراسم سوگواری و کاه بر ســر افشاندن در مرگ 

عزيزان،  همه ريشه در سنن باستانی ايران دارند.
اگر چه بايد ريشــه های عزاداری عمومی و رســمی را در سوگ 
حضرت امام حسين )ع( در دورة حکومت آل بويه جست وجو کرد، 
ولی در دورة صفوی،  اين سنت جنبة بسيار رسمی تر و عمومی تری 
يافت. دور ة زنديه را می توان براســاس منابع فراوان اين دورة،  آغاز 
برگزاری ســنت تعزيه در ايران دانست. دورة حکومت قاجار به ويژه 
دورة حکومت ناصرالدين شــاه، دورة اوج هنر تعزيه اســت؛ تکية 

دولت اساساً برای برگزاری اين مراسم بنا شد.
برگزاری ســنت تعزيه موجب جلا ديــدن و صيقل خوردن روح 
مؤمنان می شــود. تعزيه به انســان ها درس معنويــت و ايثارگری 
می آموزد و موجب ايجاد همبستگی و ارتقای سطح تعاون و هم دلی 

در جامعه می گردد.
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